مهران محبی
احتضار جمهوری اسلامی و خدای سال شصتش
خامنه ای و حکومتش بعد از چهل و سه سال آدمکشی و جنایت علیه مردم ایران و همچنین علیه مردم در فلسطین، عراق، سوریه و یمن و هر نقطه ای دیگر در جهان  توسط باندهای تروریستش، امروز در برابر عزم مردم آماده سرنگونی به بن بست رسیده است.  بعلاوه در سطح جهانی نیز مورد نفرت مردم متمدن و آزادیخواه جهان قرار دارد. حکومتی که از سی خرداد شصت با تمام توان و با بکارگیری کل ظرفیت های ددمنشانه و آدمکشی دستگاه های خونریزش، با  فعال سازی همه جانبه دستگاه مذهب و خرافه و با اختراع موهومات و تبلیغ و ترویج فرهنگ شهادت طلبی حسینی و با فتوای ریختن خون کافرین و مخالفان حسین،  برای حمله به انقلاب کشتار هزاران نفر از  انسانهای آزادیخواه و مساوات طلب و چپ و کمونیست را شروع کرد، حالا قلاده بر گردنش نهاده شده است.
این حکومت و خدایش  همان حکومتی است که برای سرکوب انقلاب پنجاه و هفت از طرف دولتهای غربی و به پشتوانه های مادی و معنوی آنان مأموریت یافت، اما امروز مردم همان مردم سال های پیش با همان سطح از درک و آگاهی سیاسی نیستند.
 در آن مقطع متوهم بودن بخش عظیمی از مردم به خرافه و مذهب، یک واقعیت در فضای باورها و افکار جامعه بود. یک دلیل روشنش حاکمیت گورستان خفقان  آریامهری  و محروم بودن مردم از دسترسی به هر نوع امکانات روشنگرانه از قبیل روزنامه و نشریه و حق تشکل و تحزب است.  اما از سر هر کوچه و محله ، مناره های مساجد نمایان بودند و مدام صدای روضه، اذان و تبلیغ خرافات در هر وقت و بی وقتی از ساعت چهار صبح تا آخرهای شب از بلندگوها پخش میشد. در نتیجه نبود حزبی مثل حزب کمونیست کارگری که چشم انداز روشنی مقابل مردم قرار دهد یک فاکتور مهم در به شکست رساندن انقلاب مردم بود.  در نتیجه  طبیعی بود که گوش مردم برای شنیدن خرافات مهیاتر باشد و اذهانشان با مقاومت کمتری پذیرای آن باشند.
حکومت مذهبی تازه به قدرت رسیده، با کشتار و به خون کشاندن جامعه و از طریق توجیه جنایاتش با توسل به احکام خدا و قرآن و سؤاستفاده از رسوبات مذهبی در پس زمینه اذهان مردم انقلاب را شکست داد. سران حکومت و آخوندهایش از خمینی گرفته تا روضه خوانان رده پایین، شکنجه گران و پاسداران آدمکش را با وعده به بهشت رفتن و محشور شدن با حسین ترغیب و ترویج به شکنجه و تجاوز به زندانیان می کردند و ثواب شکنجه و تجاوز به زندانیان را معادل ثواب به جا آوردن فریضه نماز و زیارت کعبه و کربلا قرار می دادند. 
حکومت جانیان برای شکست انقلاب و استقرار خودش فقط به کشتار جوانان و انقلابیان کمونیست و آزادیخواهان بسنده نکرد.  این رژیم جنایتکار باید میدان وسیع تری برای کشتار جوانان و خون پاشیدن به جامعه مهیا می ساخت و به همین خاطر  جنگ با عراق را شروع کرد. حاصل هشت سال جنگ برای مردم، کشته و معلول شدن یک میلیون انسان در جبهه های جنگ و ویرانی شهرها و آوارگی میلیونها شهروند بود. اما برای حکومت به گفته خمینی، برکت و یک مائده آسمانی بود زیرا توانست به بهانه جنگ هر اعتراضی در جامعه را به دشمن و ستون پنجم ربط دهد و سرکوب کند و در نتیجه پایه های خود را مستحکم نماید.
اما  حکومتی که مدام بر طبل جنگ تا پیروزی کامل و آزادسازی قدس از طریق کربلا می کوبید ،بعد از هشت سال شکست را پذیرفت و خمینی ناچار به نوشیدن جام زهر شد. آن جام زهر را  نه دولت مرتجع عراق، بلکه جوانان عاصی از جنگ با پشت کردن به حکومت و خدا و خرافات و موهومات وعده داده شده بعد از شهادت به خمینی خوراندند .
 فرار گسترده سربازان از جبهه ها، پادگانها و آموزشگاهها که متوجه خیالی بودن وعده های قرآن و آخوندها شده بودند و زندگی در دنیای واقعی را به بهشت موهوم سرسبز با حوریان و نهرهای جاری شراب ناب ترجیح می دادند و نمی خواستند قربانی خدائی شوند که برای بقاء موهومش باید خون انسانها ریخته شود، خاتمه جنگ را به حکومت تحمیل کرد.
این گونه بود که یال و کوپال جمهوری اسلامی و خدای سال شصتش شروع به ریزش کرد. حکومت اگرچه بلافاصله بعد از پایان جنگ در تابستان شصت و هفت برای جبران شکستش در جنگ با عراق و ممانعت از بروز اعتراضات مردم آسیب دیده از جنگ، آخرین ددمنشی گسترده خود را با کشتار وسیع زندانیان سیاسی رقم زد، اما نه از نظر انسجام درونی خود و نه از نظر توان مقابله با جامعه نتوانست به شرایط اوایل جنگ و مخصوصا سال شصت بر گردد.
گرفتاریهای اساسی جمهوری اسلامی بعد از پایان جنگ که خمینی و دیگر سرانش مدام بر طبل ادامه آن می کوبیدند و آن را مائده آسمانی می دانستند، در رویاروئی با مردمی شروع شد که تا قبل از آن به بهانه جنگ مجال هیچ گونه اعتراضی را نیافته بودند. 
خیزشهای شهری و اعتصابات کارگری که از دهه هفتاد شروع شدند با وجود اشتیاق شدید حکومت به درنده خوئی و کشتار معترضین، مدام قلاده حکومت را محکمتر و تنگتر کردند. در مدت بیش از سی سال گذشته این جمهوری اسلامی بوده که علی رغم روضه خوانیها و فتواهای خامنه ای و عربده کشی های سران سپاه و دیگر دستگاههای سرکوبگر و خونریزش علیه مردم، همواره رو به سه کنج هل داده شده و عرصه را بر خود تنگتر دیده است.
برای خامنه ای و بقیه سران آدمکش حکومت که خود را در گرفتاری و مخمصه غیرقابل برون رفت می بینند و نظاره گر روحیه باختگی اعوان و انصار خود می باشند، چاره ای جزء رجزخوانی و گرز چرخانی در کوچه خالی نمانده است.  صدور فتواها و  حملات بی رحمانه تر به مردم که از آن جمله آتش به اختیار گذاشتن آدمکشانش در سال نود و شش و فرمان کشتار وسیع به سیاق سال شصت با یادآوری اینکه خدای امروز همان خدای سال شصت است، توسط خامنه ای، نمونه هائی از همان روضه خوانی ها و فتوا های بیهوده هستند.
  تلاش های حکومتی فقط به صدور فرامین و فتاوی خامنه ای محدود نمی شود. بلکه سران و فرماندهان درمانده سپاه نیز برای روحیه دادن به نیروهای به هم ریخته و روحیه باخته در مقابل مردم عزم جزم کرده برای جارو کردن حکومت و کل دم و دستگاه های سرکوبش، عربده می کشند و رجز می خوانند. آخرین مورد از رجزخوانی های سران سپاه علیه مردم، مربوط به نماینده جدید خامنه ای در سپاه است که گفته است باید نیروهائی را تربیت کنیم که بدون ترس دست به ماشه تفنگ ببرند!
با نگاه به ظواهر حال خامنه ای و سران حکومت و سرداران و گماشتگانش در سپاه و گوش دادن به عربده کشی هایشان می توان به آخر خط رسیدگی و درماندگی قطعی کل حکومت را دریافت.
حکومتی که با تمام توان مادی خود و با بکارگیری مذهب و دستگاه توهم سازی و خرافه پراکنی قصد ساختن جامعه ای را داشت که با سرمشق گرفتن از حسین و فاطمه تسلیم موهومات شوند و از لذات زندگی واقعی تبری جویند تا بر متن آن پایه های خود را مستحکم و بساط غارت سرمایه های اجتماعی را همچنان گسترده نگهدارد، حالا هر روز شاهد لگدمال شدن مقدسات خود و لگد خوردن عبا و عمامه های آخوندها و چادر و چاقچور های خواهر زینبهایش توسط زنان و مردان عاصی از مذهب و ضد حجاب است. این حکومت بارها در مقابل خیزشهای میلیونی مردم قرار گرفته است که با شعارهای مرگ بر خامنه ای و مرگ بر جمهوری اسلامی به مساجد و تکایا و حوزه های علمیه و هر مرکز ترویج خرافه و مذهب حمله کرده اند و آنها را به آتش کشیده اند. حتی یک روز نیست که مردم در اعتراض به حکومت به بهانه های مختلف در خیابان ها دست به اعتراض نزنند و کل حکومت و مقدساتش را به عنوان عامل اصلی مصائب خود مورد حمله قرار ندهند. روزی نیست که بازنشستگان با شعار های عزا، عزا است امروز، روز عزاست امروز، حقوق بازنشسته زیر عباست امروز ،  ننگ ما، ننگ ما، دولت الدنگ ما ،  حسین، حسین شعارشون، دروغ و دزدی کارشون  در چندین شهر دست به تجمع و تظاهرات نزنند و به این طریق حکومت و خرافه و مذهب و خدا را که در هیبت آخوند متصور می گردد، مورد نفرت و بازخواست قرار ندهند.
دختران نوجوان علنا بدون روسری و حجاب دستجمعی در خیابانها اقدام به رقص و شادی می کنند و مزدوران ریشو و چاقچور به سر را ناچار به خواندن نماز وحشت می کنند. این چنین است که حکومت حسابی وحشت کرده است.
فضای سیاسی و رویاروئی امروز جامعه با حکومت، بیانگر به میدان آمدن قدرتمندانه مردم و در آستانه سرنگونی قرار گرفتن حکومت است که در چنبره اعتراضات هر روزه در سطح جامعه گرفتار شده است. دستورات امروز خامنه ای و عربده های گماشتگانش بیشتر به نعره های سوزناکی شبیه هستند که حکایت از احتضار حکومت دارند و نه خدای شصت، و نه هیچ خدای دیگری که نجاتی برایش نیست.
